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  فهم و شناخت قرآن كريم
  از نظر امام خميني

 ابوالفضل هدايتي  
  

  درآمد
هرچند كـه ايـشان بـه دليـل اقامـة نهـضت       . قرآن كريم نزد امام خميني، جايگاهي بلند داشت    

بزرگ ديني ـ سياسي دوران معاصر فرصت نيافت كه تفسيري براي كلام جاودانـه و جهـان شـمول     
خداوند فراهم آورد، با اين همه در نوشتارها و گفتارهاي خويش به طرح قرآن و عظمـت و تعـاليم                

هاي امام راحل ـ كه به جز تفـسير سـورة مباركـه حمـد در       تأمل در آموزه. ساز آن پرداخت گيزند
خــورد ـ از    آثــار و كــلام اعتقــادي، اخلاقــي، عبــادي، سياســي و اجتمــاعي ايــشان بــه چــشم مــي  

اي حكايت دارد كه فرد و جامعه ديني از رهگذر همخواني بـا آن همـه،    كننده  هاي تعيين   روشنگري
  .طريق رستگاري را طي كنندتوانند  مي

شـود كـه      در اين مجال به مقولة فهم و شناخت قرآن كريم از منظر حضرت امام پرداخته مـي                
  .اي به ويژه زمانه و جامعة كنوني ما و بلكه جهان اسلام سخت بدان نياز دارند هر زمانه
  

  آيا فهم و شناخت قرآن كريم همگاني است؟. 1
بي است كه در چند بعدي بـودن، هماننـدي بـا انـسان و جهـان                 از منظر امام خميني، قرآن كتا     

  :آيند دارد كه در حقيقت نسخة تكوين الهي به شمار مي
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همه چيز دارد، منتها مثل يك انسان       ] كه[ماند كه يك موجودي است        مي» انسان«مثل  » قرآن«
  )170تفسير سورة حمد، ص (. ماند بالفعل مي

كنند، مثل اين كه دنيا هم يـك سـفرة    ز آن استفاده مييك سفرة پهني است كه همه ا  ] قرآن[
  )همان(. كنند پهني است كه همه استفاده مي

هاي تشريع و تكوين، يا به عبارتي آيات وحي و آيات طبيعـت، خـواه نـاخواه       همانندي نسخه 
آورد كه ايـن كتـاب بـزرگ آسـماني هـم ظرفيـت              اين نگرش را در ارتباط با قرآن كريم پديد مي         

ها را دارد و هم قابل فهم و شناخت براي مردم در هر زمان و           جانبه براي عصرها و انسان       همه هدايتي
كند كه گوياترين تعريف بـوده و در عـين حـال              تعبير مي » سفره«امام از قرآن كريم به      . مكان است 

توانـد بـر سـر ايـن سـفرة الهـي نشـسته و از          نمودار اين واقعيت است كه هر جستجوگر حقيقتي مـي         
 )همـان (» اي است كه خدا پهن كرده براي همة بـشر  قرآن يك سفره  «: هاي معرفتي آن بهره ببرد      مائده
زيـرا  . تواند قرآن و فهم آن را دور از دسترس ذهن و فكر بشر تلقي كند                گمان چنين نگاهي نمي     بي

ارد كـه  شـم  اي مـي   كننـده   قرآن به سفرة معنوي و علمي و فكري تعبير شده، و نيز خداوند را دعوت              
  .گونه خوراك روحاني در آن نهاده است اي فراخوانده و از همه مردم را به سوي چنين سفره

داند كه در سير نزولـي خـود از جهـان غيـب بـه جهـان                   امام خميني، قرآن كريم را كتابي مي      
فـرود آمـد و آن حـضرت را آموزگـار وحـي      ) ص(شهود ـ كه نخست بر قلب مطهر رسـول اكـرم   

  .ها از آن ممكن باشد گيري انسان اي رسيد كه بهره  به مرحلهساخت ـ سرانجام
كـه نـازل شـده اسـت از مرحلـة غيـب بـه مرحلـة شـهود و              ... كتابي اسـت  ] قرآن كريم [يعني  

مـا  ... رسـيده اسـت بـه جـايي كـه         ... گسترده شده است پيش ما جمعيتي كه در عالم طبيعت هـستيم           
  )387، ص 14، ج صحيفه امام(. بكنيم] استفاده[بتوانيم از او 

در همگاني بودن فهم و معرفت آيات قرآن جاي ترديد نيست، اما اين برداشت بـدين معنـا و                   
پـذير اسـت؛ زيـرا قـرآن بـه تعبيـر              مراد نيست كه دريافت همـة معـاني وحـي بـراي همگـان امكـان               

شـكي نيـست كـه هـر مخاطـب بـه انـدازة اسـتعداد فكـري و                   . هـا دارد    باطن و بل بـاطن    ) ع(معصوم
اي كه قرآن كريم از معارف و علوم الهي به            تواند از آيات قرآن بهره ببرد؛ نه به اندازه          اش مي   نيذه
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  .همراه دارد
همانا قرآن باطني دارد و باطن آن نيـز      (؛  »ان للقرآن بطناً و للبطن بطناً     «: فرمايند  مي) ع(امام باقر 
  )95، ص 92بحارالانوار، ج (.) باطني دارد

ت امام در ضمن بيان همگاني بودن فهميدن و شناختن آيـات قـرآن،              از اين روست كه حضر    
اي از معاني وحياني از دسترسي بشر بيرون بوده و در حـوزة               بر اين باور است كه فهم و ادراك پاره        

  :قابل طرح و بيان است) ص(نظر و تفسير اولياي معصوم
توانـد ادراك   سي نمـي را غير از اولياي خـداي تبـارك و تعـالي، ك ـ          ] قرآن[بعضي مسايل آن    

شود، به مقدار استعدادي كه در بشر هـست مـورد اسـتفاده               مگر با تفسيري كه از آنان وارد مي       . كند
  )387، ص 14صحيفه امام، ج (. گيرد قرار مي

اي از مـسائل قرآنـي، اهـل بيـت            آيد، طريق دستيابي بـه پـاره        گونه كه از كلام امام برمي       همان
قرآن كريم كتابي روشن و قابل شناخت       : توان گفت    سخني ديگر مي   به. باشند  مي) ص(رسول اكرم 

ها براي درك و فهم اشارات و لطـايف اوج گرفتـه وحيـاني تـا گريـز از            براي بشر است، ولي انسان    
  .باشند مي) ع(آموختگي در مكتب عترت دانش

 كنـد، عبـارت اسـت از امكـان حـضور      مسألة ديگري كه امام خميني در اين گستره طرح مـي    
شناسي خود، نه     ايشان در مباحث قرآن   . دانشوران گوناگون بر سر سفرة معنوي و علمي قرآن كريم         

شمارند و نه قرآن را كتابي اختصاص يافته          همگان را از فراگرفتن و شناختن آيات وحي مرحوم مي         
 هـاي قـرآن     سان بايد گفت كه گستردگي عرصة مخاطب        بدين. شناسانند  به گروهي از دانشوران مي    

ايـشان بـر پايـة وجـود تنـوع معرفتـي قـرآن،          . شناسـانة امـام اسـت       كريم، شاخصة اصلي نظرية قرآن    
هاي گونـاگون عالمـان مـسلمان از عـارف و فيلـسوف و فقيـه را، مخاطبـان كـلام حـق و نيـز                            دسته
  .آورند چينان بوستان علوم وحي به حساب مي خوشه

كنند و مسايلي هست كـه فلاسـفه و     ميمسايلي هست كه عرفاي بزرگ اسلام از آنها استفاده 
كننـد، و     كنند و مسايلي هست كه فقهاي بزرگ از آن استفاده مـي             حكماي اسلام از آن استفاده مي     
  )همان(. اين سفره همگاني است براي همه
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» ]كنند، مثل اين كـه دنيـا هـم           يك سفرة پهني است كه همه از آن استفاده مي         ] قرآن
  »كنند مه استفاده مييك سفرة پهني است كه ه

  
  

هـاي   هاي ياد شده در كلام امام ـ كه تاريخ اسلام از تنـوع برداشـت    ها و گروه افزون بر طيف
قرآني عارفان و فيلسوفان و فقيهان حكاميت دارد، و بسا هـر دسـته بـه نقـد و نظـر رقيـب يـا رقبـاي                    

بايـد   قابل طرح است ـ مـي  اند كه در جاي خود  معرفتي خويش پرداخته و يا طعن و لعن روا شمرده
هاي وحي را در عرصـة جامعـه و فرهنـگ و سياسـت و اقتـصاد آن                    ها و مخاطب    گستردگي خطاب 

امام نه فقط قرآن را براي اهـل فلـسفه و عرفـان و اخـلاق و فقـه و حقـوق قابـل اسـتفاده                          . نگريست
مـاعي روز نيـز   شـوند كـه عالمـان ديگـر در حـوزة علـوم انـساني و اجت        شمارند، بلكه يادآور مي  مي
  .سازانه قرآن كريم بهره ببرند توانند از معارف انسان مي

مسائل سياسي، مسائل اجتماعي، مسائل فرهنگي و مسائل ارتـشي و غيرارتـشي، همـه در ايـن                  
  )همان(. كتاب مقدس است

اي   در جاي ديگر حضرت امام به ظرفيت زبـاني قـرآن كـريم اشـاره كـرده و آن را بـه گونـه                       
هـاي    تواند مخاطـب وحـي گـردد، البتـه بهـره            اي به سهولت مي     ه هر كسي و دسته    كند ك   وصف مي 

يكي به ظاهر زيباي قـرآن نظـر دارد   . هاي كسان خواهد بود  ها و تخصص    معرفتي به فراخور آگاهي   
هـا دارد و هـر گروهـي از           بگذريم كـه قـرآن كـريم ظاهرهـا و بـاطن           . و ديگري به ژرفاي باطن آن     

  .دهد  متناسب با ذهنيتشان پاسخ مياي مخاطبان را به گونه
اي است كه انداخته شده است براي همه طبقات، يعني يـك زبـاني دارد كـه                  قرآن يك سفره  

اين زبان هم زبان عامة مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفاي اصطلاحي است و هـم            
  )409 ـ 408، ص 20همان، ج (. زبان اهل معرفت به حسب واقع



  نهشصت و شماره /28
  
  
 

گـري آن    حضرت امام اين است كه جامعيت قرآن كريم از يكسو و رسالت هـدايت    استدلال
ترديـد از لـوازم ايـن         و بي . از ديگر سو، سبب شده كه اين كتاب آسماني يك كتاب همگاني باشد            

گـاه كـه      زيـرا آن  . توان قابل فهم و استفاده بودن آن را نتيجه نگرفت           نظرية همگاني بودن قرآن نمي    
تـوان آيـات      اي از جنس بشر نازل گشته است، چگونه مـي           براي بشر، همراه آورنده   كتابي خواندني   

هـدي  « و   )185/بقـره (» هـدي للنـاس   «هاي    آن را غيرقابل فهم و شناخت مردم به حساب آورد؟ كريمه          
م ، گواهان آشكاري بر عـا     )82/ اسراء(»  للمؤمنين حمةننزّل من القرآن ما هو شفاء و ر       « و   )2/بقره(» للمتقين

  :اند باره چنين نگاشته امام راحل در اين. هاي وحياني است ها، و هدايتي بودن خطاب بودن مخاطب
بدان كه اين كتاب شريف، چنان كه خود بـدان تـصريح فرمـوده، كتـاب هـدايت و راهنمـاي                     

االله است بالجمله خـداي       سلوك انسانيت و مربي نفوس و شفاي امراض قلبيه و نوربخش سير الي            
 تعالي به واسطة سعة رحمت بر بندگان، اين كتاب شريف را از مقـام قـرب و قـدس خـود                      تبارك و 

نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده تا به اين عالم ظلماني و سجن طبيعت رسـيده و                    
به كسوت الفاظ و صورت حروف درآمده براي استخلاص مسجونين در اين زندان تاريـك دنيـا و                  

 زنجيرهاي آمـال و امـاني، و رسـاندن آنهـا را از حـضيض نقـص و ضـعف و                      رهايي مغلولين در  
   )184، ص ةآداب الصلا(. حيوانيت به اوج كمال و قوت و انسانيت

و اين از معجزات اين     ... براي هر يك از طبقات علماء ظاهر و باطن طوري شفاي امراض است            
  )186همان، ص (. كتاب شريف و از جامعيت آن است

 افزون بر ويژگي جامعيت قرآن ـ كه پاسخگويي به هر كس و دسته از مخاطبـان   امام خميني،
يعني همگاني بودن قرآن از لحاظ . بين را به همراه دارد ـ به اعجاز آن اشارت دارد  ظاهرنگر و باطن

يـا  » تحـدي «اگـر تـأملي در آيـات        . دانـد   آميـز بـودن آن مـي        مخاطب و معرفت را دليلي بـر اعجـاز        
آن كريم صورت پذيرد، به روشني گوياي اين حقيقت است كه خداوند نـه فقـط                هماوردجويي قر 

اعراب و معاندان صدر اسلام، بلكـه اهـل كتـاب و ديگـران و آينـدگان  را بـه آوردن ماننـد قـرآن                          
هاي قرآن است كه معجزه       ها و هدايت    چنين دعوتي حاكي از فراگير بودن دعوت      . فراخوانده است 
  :نماياند بودن آن را مي
قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي أن يأتو بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم                  «

بگو اگر انس و جن گرد آيند كه نظير اين قرآن را بياورند، ولو بعضي از          ()88/ اسراء(؛  »لبعض ظهيرا 
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  .)توانند نظير آن را بياورند آنان پشتيبان بعضي ديگر باشند، نمي
ستناد به كريمة ياد شده، عصر حاضر را مخاطب هماوردجويي قرآن كريم در             امام خميني با ا   

بعد محتوايي آن دانسته و از اين رهگذر، اعجاز قرآن را در عرصة علوم و معارف برتـر و روشـنگر                     
  :سازد جهان امروز مطرح مي

ده هـا اعـلان كـر       قرآن كريم خود در چند جا معجزه بودن خود را به تمام بشر در تمام دوره               
است و عجز جميع بشر را، بلكه تمام جن و انس را از آوردن به مثل خود ابلاغ كـرده، امـروز ملـت             
اسلام همين نشانه خدا را در دست دارند و به تمـام عائلـه بـشري از روي كمـال اطمينـان اعـلان                        

ثـل  كنند كه اين نشانه پيغمبري نور پاك محمد است، هر كس از دنياي پرآشوب علم و دانش، م                   مي
  )47اسرار، ص  كشف( .گيريم هاي خود برمي شويم و از گفته او را آورد ما تسليم او مي

آيد كه قرآن كريم برخلاف پندار برخي، كتاب خوانـدن و فهميـدن و                از آنچه گذشت برمي   
چند بعدي بـودن  ! شناختن است، نه كتاب تبرك و تلاوت بر سر قبور و غيرقابل فهم براي زندگاني   

هاي وحياني كه ناظر به ابعاد آفرينش انسان و جهان است، دليل استواري بر اين                   هدايتها و     معرفت
هـاي    تواننـد مـراد و مقـصود قـرآن كـريم را بـه دسـت آورده و آمـوزه                     مدعاست كـه همگـان مـي      

گيـري سـالم    گمان راه بهره بي. بخش انسان و جهان امروز را در آيات روشن آن سراغ گيرند        حيات
 اين است كه به عناصري همچون تعقل و تدبر در آيات، تفسير آيات به آيات، و به  از معارف قرآن  
شـمرده  » راسـخون در علـم  «هاي وحياني از طريق خاندان پيامبر ـ كه مصداق بارز   ويژه اخذ معرفت

  :گويد باره چنين مي امام خميني در اين. شوند ـ اعتنا و اهتمام داشته باشيم مي
 ـ       م كـه مـصالح شخـصي، مـصالح اجتمـاعي، مـصالح سياسـي،               ما يك همچـو كتـابي داري

البته با آن تفسيرهايي كه از اهل تفسير وارد شـده اسـت و   . كشورداري و همه چيزها در آن هست     
صحيفه امام،  (. »انما يعرف القرآن من خوطب به     «. ... توانيم قرآن را تأويل كنيم      ما به رأي خودمان نمي    

  )423، ص 18ج 
كنيم و بحمداالله از آن راه هم  از طريق وابستگان به وحي، قرآن را اخذ ميما از طريق وحي و     

  )423، ص 18صحيفه امام، ج (. غني هستيم
آيـد، ايـشان دو طريـق معرفتـي را يـاد              چنانكه از استناد امام به حديث شـريف بـه دسـت مـي             

گيـري    يجـه بنـابراين نت  . كنند كه از يكديگر قابل تفكيك نيست؛ يكـي وحـي و ديگـري عتـرت                   مي
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سـاخته و  ) ع(ستيز ـ كه فهم و شناخت قرآن كريم را محـدود بـه معـصومان     هاي عقل اخباري ملك
زيرا مقصود خاندان پيـامبر ايـن   . اعتبار است اند ـ بي  نصيب دانسته همگان را از ساحت آن دور و بي

كمـك  است كه چراغ راهنمايي در كنـار چـراغ راهنمـاي وحـي وجـود داشـته باشـد تـا بتـوان بـه                         
امـا آنچـه   . روشنايي آن كه برگرفته شده از نور قرآن كريم اسـت، بـه روح معـاني نزديـك گـشت             

هاي علميه و جوامع اسلامي پراكنده ساخته و قـرآن را كتـاب             هاي اخير در حوزه     ها در سده    اخباري
ه اند، به كلي با اهداف وحـي و سـنت و عتـرت بيگان ـ               غيرقابل فهم و شناخت براي همگان شناسانده      

الـسلام ـ نيـز     االله جوادي آملي؛ سيره و سنت عترت ـ علـيهم   به گفتة قرآن شناس معاصر، آيت. است
همين بوده كه مردم را به تفكر و تدبر در قرآن كريم دعوت كرده، قابل فهم بودن آن را مفـروض                     

ـ اين سخن كه فهم ظـاهر قـرآن و اسـتدلال بـه آن فقـط مخـصوص اهـل بيـت          ... اند و مسلم دانسته
السلام ـ است و ديگران تنها بايد آن را تلاوت كنند و حـق فهميـدن آن را ندارنـد، نادرسـت       عليهم

است و هيچ آيه يا روايتي در اين زمينه نداريم كه به طور صريح يا با ظهـور چنـين مطلبـي را تأييـد               
  )386ـ385قرآن در قرآن، ص (. كند

  
  شود؟ ير به رأي تلقي ميآيا هرگونه برداشتي از آيات قرآن كريم، تفس. 2

در نكوهيده بودن تفسير به رأي ترديدي نيست، چرا كه نمودار تحميلي آراي خود بر آيـات                 
هاي خاصي به سراغ وحي رفتن و تأييد گـرفتن            بنابراين مسلم است كه با گرايش     . قرآن كريم است  

اي خـود در نظـر      زيـرا از پـيش مطلـوبي بـر        . توان به شناخت درست از قرآن دست يافت         از آن نمي  
در ايـن جـا نـاگزير از        . باشـيم   گرفته و اينك دنباله آيه يا آياتي براي نماياندن قرآني بـودن آن مـي              

اي اخلاقـي يـا    اي يا برداشتي در زمينه  توان بدون هيچ انديشه     پاسخ اين سؤال خواهيم بود كه آيا مي       
فته خواهد شد كه چنين چيزي      تاريخي يا حقوقي و اجتماعي به سراغ قرآن رفت؟ قطعاً در پاسخ گ            

وجـوگر بـا انگيـزه و هـدف يـافتن حقيقـت حركـت خـود را            ممكن نيست، چـرا كـه ذهـن جـست         
گونـه    بـدين . اي هـست    وجوگري خود، صاحب نظر و انديشه       ناخواه به دليل جست     آغازد و خواه    مي
   به قرآن را   كننده  توان تفسير به رأي را به حركتي تعريف كرد كه آهنگ تحميل ذهنيت مراجعه               مي
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                 قرآن كريم كتابي روشن و قابل شناخت براي بشر است، ولي انسانها براي درك و فهم 
) ع(آمـوختگي در مكتـب عتـرت    اشارات و لطايف اوج گرفتـه وحيـاني نـاگريز از دانـش           

  باشند مي
  
  

 *االله محمدهادي معرفت در نقـد و تحليـل آراي ذهبـي             دارد، نه آهنگ دستيابي به حقيقت راه آيت       
هـاي نقلـي و    روش: يابـد  بنـدي زيـر دسـت مـي      هاي تفسيري قـرآن كـريم، بـه تقـسيم           پيرامون گونه 

هاي نقلي، تفسير قرآن به قـرآن تفـسير قـرآن بـا كـلام صـحابه و             مراد از روش  . هاي اجتهادي   روش
هاي اجتهادي، تفسير نظري و تـوأم بـا اسـتدلال اسـت، هماننـد تفـسير                   تابعين است، و مراد از روش     

 و  349، ص   2التفـسير والمفـسرون، ج      : ك.ر(. مي، تفسير باطني، تفسير عرفاني، تفسير ادبي و تفسير فلـسفي          كلا

گونه شايسته نيست كه هرگونه تلاش براي فهميدن قـرآن كـريم را كـه بـر اسـاس مبـاني                        بدين )359
 نظر در ميان    اجتهادي در فهم و درك آن انجام گرفته، تفسير به رأي دانست، چرا كه پاي انديشه و                

  .گرايي است، نه پاي تقليد و كهنه
امام خميني از اين كه برخي روش اجتهادي و به تعبيري، تفكر و تـدبر در قـرآن كـريم را بـا                       

زيـرا اينـان بـه كلـي        . برنـد   اند، سخت رنج مي     مقولة تفسير به رأي اشتباهي گرفته و حكم ناروا داده         
بخش آن را تعطيل كرده و تنها بـاب نقـل             هاي حيات   زهحوزة عقل و تعقل در ارتباط با قرآن و آمو         

گمان اين خطا كه ظـاهراً بـه دليـل حفـظ خـط قرمـز تفـسير صـورت                      بي! گذراند  را مفتوح باقي مي   
در واقـع ايـن   . گـذارد  پذيرد، ميداني براي اجتهاد و انديشيدن در گسترة كلام الهي بر جاي نمـي       مي

 تدبر و نظر در ظواهر و بواطن آيـات را همـان خـط قرمـز     جماعت دانسته و نادانسته تفكر و تعقل و 
  .اند قرآن تلقي كرده و نفي كرده

حضرت امام ضمن ارجمند دانستن تفاسير و كوشش مفسران قرآن كـريم، از آغـاز تـاكنون،                 
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. شناسـانه ارائـه داد      اند، سـخن قـرآن      توان جز آن چه آنان در آثار خويش آورده          معتقد است كه مي   
سـاز   به ممنوعيـت فهـم و شـناخت و اسـتفاده اجتهـادي از قـرآن و آيـات آن را سـبب              ايشان اصرار   

هاي دراز در تاريخ اسلام شكل گرفته و جامعه ديني را از              اند كه سده    مهجوريت قرآن كريم دانسته   
  .معارف و فرهنگ و اخلاق ديني ناب دور و بيگانه ساخته است

هاي فكري و عرفـاني و ايمـاني و اخلاقـي از              گيري  توان بهره   امام بر اين باورند كه اساساً نمي      
قرآن كريم را مرتبط با علم تفسير به حساب آورد، تا آن گاه از خط قرمز تفسير بـه رأي سـخن بـه                        

  .ميان آيد
يكي ديگر از حجب كه مانع از استفاده از اين صحيفه نورانيه است، اعتقاد به آن است كه جز 

د كسي را حق استفاده از قرآن شريف نيـست و تفكـر و تـدبر در                 ان  آنكه مفسرين نوشته يا فهميده    
اند، و به واسطة ايـن رأي فاسـد و            آيات شريفه را به تفسير به رأي كه ممنوع است، اشتباه نموده           

اند،   عقيدة باطله، قرآن شريف را از جميع فنون استفاده عاري نموده و آن را به كلي مهجور نموده                 
لاقي و ايماني و عرفاني به هيچ وجـه مربـوط بـه تفـسير نيـست تـا                   در صورتي كه استفادات اخ    

مثلاً اگر كسي از كيفيت مذاكرات حضرت موسي با خضر و كيفيـت معاشـرت               . تفسير به رأي باشد   
بزرگي مقام علم و آداب سلوك متعلم با معلم را كه شايد بيـست ادب در آن هـست اسـتفاده                     ... آنها

  )199، ص ةالصلا آداب(تا تفسير به رأي باشد؟ كند، اين چه ربط به تفسير دارد 
  

  اند؟ چرا فهم و شناخت مخاطبان قرآن كريم از آيات آن گوناگون. 3
هـاي شخـصيتي و رفتـاري گونـاگون مخاطبـان قـرآن در هـر                  ها و گرايش    در حقيقت نگرش  

بـدين سـان    . هاي متفاوتي از ديدار با كلام الهي داشـته باشـند            اي سبب گشته كه آنان محصول       زمانه
هـاي آميختـه بـا تقليـد و تحجـر             تر بوده و از نگرش      ها به نگرش زلال وحياني نزديك       هرچه نگرش 

. تـري از علـوم و معـارف وحيـاني بـه دسـت آورد                هاي بالاتر و فزون     توان نصيب   پيراسته گردد، مي  
تـر و     هاي روحي و خلقـي و عملـي مخاطبـان قـرآن كـريم، تناسـب ظريـف                   سان اگر گرايش    همين

  .هاي بيشتر ممكن خواهد بود گمان كسب معرفت هاي آن پيدا كنند، بي تري با آيات و آموزه زونف
در حد و ) ع(نظرگاه امام خميني اين است كه چه آيات قرآن كريم، و چه احاديث معصومان  

  مرز عقول مخاطبان طرح شده است تا هر مخاطبي به سهولت توان دستيابي به حداقل بينش و دانش         



  نهشصت و شماره / 33
  
  
  

  
  

» كي ديگر از حجب كه مانع از استفاده از اين صحيفه نورانيـه اسـت، اعتقـاد بـه آن                     ي
اند كسي را حق استفاده از قرآن شريف نيـست            است كه جز آنكه مفسرين نوشته يا فهميده       

  »اند و تفكر و تدبر در آيات شريفه را به تفسير به رأي كه ممنوع است، اشتباه نموده
  
  

ق عقليه را حق تعالي در قرآن شـريف و انبيـاء و ائمـة معـصومين ـ علـيهم       حقاي: الهي را داشته باشد
بـراي شـفقت و   . كننـد   والسلام ـ در احاديث شريفه نوعاً به لسان عرف و عامة مردم بيان مـي  ةالصلو

پـس آنهـا    . رحمت بر بني الانسان است كه هر كس به مقدار فهم خود از حقايق نصيبي داشته باشد                
 را نازل فرمايند تا به درجه محسوسات و مأنوسات عامه مردم رسانند، تا آنها كـه                 حقايق غيبية عقليه  

  )61 ـ 60شرح حديث جنود عقل و جهل، ص (. در اين درجه هستند حظي از عالم غيب به اندازة خود ببرند
هـايي كـه از نـور الهـي در           برخي در مرز فهم ظاهر آيات قرآن كريم توقف كرده و بـه بهـره              

كنند و حداكثر با رجوع به تفاسـير بـر           اند بسنده مي    مسائل اعتقادي و اخلاقي و عملي يافته      ارتباط با   
  .شان خواهند افزود اطلاعات تفسيري

برخي از مخاطبان قرآن به اين حد و مرز ظـاهري بـسندگي نداشـته و طالـب معـاني بـاطني و                       
 )24/ عـبس (» ظر الانسان الي طعامـه فلين«توان آية شريفة  براي نمونه مي . شوند  معارف عميق وحياني مي   

دستة نخـست از مخاطبـان وحـي، مـراد از خـوراك را              . »پس بايد انسان به خوراك خويش بنگرد      «
يعنـي برداشتـشان ايـن اسـت كـه بايـد بـه هنگـام غـذا                  . طلبد  شان مي   دانند كه جسم    همان چيزي مي  

. كنـد   ش كمك مـي   خوردن در سفره و خوراك خويش نگريست كه به هضم غذا و دستگاه گوار             
يعني انسان بايـد بنگـرد      . شمارد  ، خوراك را دانش خود مي     )ع(اما دسته دوم بر اساس تعليم معصوم      

سـان دسـته يكـم از      بـدين )96، ص 2بحارالانوار، ج : ك.ر(. آورد كه دانش خود را از چه كسي به دست مي         
يعني يكي بـه ظـاهر      . معنويواژة طعام در آية ياد شده، برداشت مادي دارد و دسته ديگر، برداشت              
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آيه نگريسته است و ديگري به باطن آيـه، و هـر دو برداشـت درسـت و متناسـب بـا فهـم و دانـايي                           
  .اند خويش را ارائه داده

در تعريـف واژه    . انـد   را طي كرده و پيمـوده     » تأويل«برخي در فهم و شناخت قرآن كريم راه         
يعني صورت مفهـومي    . رجاع يا بازگردانيدن است   تأويل بايد گفت كه آن از مادة اول و به مفهوم ا           

  :گويد زمينه مي االله جوادي آملي در اين آيت. را به باطن بازگردانيدن يا از پوست به مغز عبور كردن
تأويل در قرآن كريم هم به تعبير ـ كه از مقولة الفاظ و مفاهيم ذهني است ـ اطـلاق شـده و     

ت است استفاده شده، و بـر ايـن اسـاس وقتـي گفتـه               هم براي عين خارجي كه متن تحقق و واقعي        
شود كه همة قرآن تأويل دارد، اين تأويل ممكن است هم يـك سلـسله معـاني ذهنـي باشـد كـه                         مي

گردد و هم وجودي عيني و خارجي باشد كه قرآن كريم در قيامـت در آن    مفاهيم قرآن به آنها بر مي     
پس تأويل كه از    . كنند  اند و يكديگر را نفي نمي       معاين دو معناي تأويل قابل ج     . كند  حقيقت ظهور مي  

تواند به معناي ارجاع مفهوم ديگر باشد و هم به معناي ارجاع مفهـوم بـه                  و رجوع است، مي   » أول«
  )425قرآن در قرآن، ص (. عين خارجي و نيز ارجاع مثال به ممثل باشد

؛ »العلـم   ه الا االله والراسـخون فـي      و ما يعلم تأويل   «گمان تأويل يا علم تأويل بر اساس كريمة           بي
) ع(دانند، به خـدا و معـصومان        را جز خداوند و راسخان در علم نمي       ] قرآن[ و تأويل آن     )7/ آل عمران (

امام خميني با اين اعتقاد و نگرش ـ كه اجماع مفسران شـيعه بـر آن قـرار دارد ـ بـر       . اختصاص دارد
 كوشـش مـستمر در علـم و طهـارت نفـساني از             در صورت ) ع(اين باورند كه وارثان علم معصومان     

اسـتدلال  . است، بهره نظرگيري خواهنـد داشـت     ) ع(علم تأويل كه در همة مراتب مختص اهل بيت        
  .دانست است كه خود را از شمار راسخان در علم مي» ابن عباس«ايشان قول 

 را  )ص(گفتني است كه امام خميني تلاش در جهت تأويل آيات از سوي عالمـان آل محمـد                
و افزون بر . شمارند ضرورت و سپاسگزاري آنان در برابر نعمت نزول حقايق غيبية عقليه خداوند مي

هاي عقلـي و عملـي و         هاي علمي و رياضت     آن، آگاهي از تأويل قرآن كريم را مشروط به مجاهده         
. آيـد  ياي فـراهم نم ـ  دانند كه براي هركس و دسته  طبعاً تطهير نفس و تنزيه قلب و تقديس روح مي         

توان گفت كه دانايي به تأويل آيات قرآن كـريم، ممكـن امـا دشـوار اسـت و بـه                       بندي مي   در جمع 
  از ايـن  . آورد  توان مدعي چنين علمي گشت كه قرآن، آن را منزلتي ويژه به حساب مـي                آساني نمي 
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ير دانـسته و    روست كه بعضي سخن و ادعاي ابن عباس در زمينة تأويل آيـات قـرآن كـريم را تفـس                   
اند كه با علـم   مراد از راسخان در علم، در گفتار وي را، راسخان در علم حصولي و مفهومي شمرده              

  )424قرآن در قرآن، ص : ك.ر(. لدني بسي فاصله دارد
  :سپاريم اينك گوش جان به سخن امام مي

 عـصمت   بر متعلمان علوم آن بزرگواران و مستفيدان از افادات قرآن شريف و احاديـث اهـل               
لازم است كه براي شكر اين نعمت و جزاي اين عطيت، معامله به مثل نموده، صـورت را بـه بـاطن                      
ارجاع و قشر را به لبُ و دنيا را به آخرت برگردانند كه وقوف در حدود، اقتحام در هلكات و قناعت                     

ويـل اسـت، بـه      به صور، بازماندن از قافلة سالكان است و اين حقيقت و لطيفة الهيه كه علم بـه تأ                 
مجاهدات علميه و رياضات عقليه مشفوع به رياضـات عمليـه و تطهيـر نفـوس و تنزيـه قلـوب و                

و ما يعلـم تأويلـه الا االله و الراسـخون فـي     «: چنانچه حق تعالي فرمايد  . تقديس ارواح حاصل شود   
 علم و مطهر به قول،    گرچه راسخ در   )79/ واقعه(. »لايمسه الا المطهرون  «:  و فرمايد  )7/ آل عمران (» العلم

مطلق، انبيا و اولياي معصومين هستند و از اين جهت علم تأويل بـه تمـام مراتـب آن مخـتص بـه           
آنهاست، لكن علماي امت را نيز از آن به مقدار قدم آنها در علم و طهارت حظ وافري است و لهـذا از                       

شـرح حـديث جنـود عقـل و     (. ماالله عنه ـ منقول است كه من از راسخين در علم هـست   ابن عباس ـ رضي 
  )61جهل، ص 
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الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ ام الكتاب و اخر متـشابهات              «در آية شريفة    
 او كسي اسـت     )7/ آل عمران (؛  » و ابتغاء تأويله   الفتنةفاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء           

 از آن، آيات محكمات است كه آنها اساس كتاب است           كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشي         
جويي و در طلـب تأويـل پيگيـري متـشابهات             و بخش ديگر متشابهات است، اما كج دلان براي فتنه         

آنان در واقع آيات وحي را به صورت ابزاري براي . انگيزان نكوهش شده است شوند، از فتنه آن مي
 را بر قرآن تحميل كرده و به عنوان بيـان وحـي ارائـه               شان درآورده و آراي باطلشان      مقاصد شيطاني 

سازان به سراغ متشابهات و فهم و برداشـت از            اي غير از بيماردلان و فتنه       اما آنگاه كه دسته   . دهند  مي
شان ترديدي روا نيست، چه بايد گفت؟ مقصود امام خمينـي             روند و در كمال علمي و عملي        آن مي 

قايق عقليه ـ از جانب خداونـد در سـجن طبيعـت، ضـرورت وجـود       اين است كه با توجه به نزول ح
نگر در آيات توحيد ـ كه معاني آن از دسترس بيشتر مردمان بيرون است ـ انكارناپذير    عالمان ژرف

گرايـي    زيرا عدم سلوك اصـحاب معنـا در جهـت تأويـل سـبب توقـف و ركـود و صـورت                     . است
بر اين اساس است كه ايـشان  . شود  الي االله سد ميگردد و طبعاً طريق سلوكش ـ علمي و عملي  ـ  مي

نگـرد كـه آنـان هرچنـد          و مردمان مـي   ) ع(گروهي از مخاطبان وحي را در ميانة دو گروه معصومان         
اي دسـت     دستشان از ساحت علوم عاليه اهل عصمت كوتاه است، با اين همه بـه علـوم عاليـة عقليـه                   

ملاصدراي شيرازي تنـي از     . ريم از آن نصيب ندارند    اند كه مردمان يعني مخاطبان عام قرآن ك         يافته
  .اين كسان است كه در تفسير آيات نگاه خاصي دارد

قرآن و حديث براي طبقات مختلفة مردم آمده است، در آنها علومي است كه مخصوصين بـه                 
و علـومي اسـت كـه بـراي يـك طبقـه عـالي از                . اي از آن ندارنـد      فهمند و ديگر مردم بهره      وحي مي 

بهره هستند، مانند براهيني كه بر تجرد واجب و احاطـة   مندان است و ديگران از آن به كلي بي دانش
گونه مـسايل را از قـرآن اسـتفاده           توانيد اين   قيومي اوست كه شماها اگر تمام قرآن را بگرديد، نمي         

» يفـيض كاشـان   «و شاگرد عاليمقـدار آن      » صدرالمتألهين«كنيد، لكن اهل آن مانند فيلسوف بزرگ        
لازم نيست ... كنند فهميد استخراج مي علوم عاليه عقليه را از همان آيات و اخبار كه شماها هيچ نمي

گونه چيزها را با فهم عموم        كس آن را بفهمند، بلكه ممكن نيست اين         گويندة آن طوري بگويد كه همه     
  )322 ـ 321كشف اسرار، ص (. توده بيان كرد
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» باطن و ملكوت وحي«از ذكر آيات و رواياتي در باب        استاد علامه محمدرضا حكيمي، پس      
اين آيات و احاديث و نظاير آنها، به صورت ديگري از صـور معنـوي قـرآن، و بـه                    : نگارد  چنين مي 

  )147، ص 2، ج ةالحيا(. ابعاد قرآن كريم از لحاظ خواص باطني و اسرار الهي مكنون در آن نظر دارد
كـه معـاني فراتـر از ظـواهر      ز مـتن وحـي و حـديث را  ـ   توان بخش نظرگيري ا گونه نمي بدين

طلبـد   داشته و توجيه بالاتر و در حد فهم و درك خواص نزديك به چشمة زلال معرفت الهي را مي      
زيرا اين بخش مخاطبـان خـود را دارد كـه همانـا اهـل اشـارات هـستند، نـه اهـل                       . ـ ناديده انگاشت  

  )20، ص 92بحارالانوار، ج : ك.ر(. عبارات
تاد بزرگوار علامه حكيمي، از شيخ عالم رباني و حكيم زاهد الهي و متأله بـزرگ قرآنـي،                  اس

حقايق و رازهاي باطني دفتـر  [كنند كه گاه گاه به بعضي از آن  شيخ مجتبي قزويني خراساني ياد مي     
وز اي تجـا    كرد و كساني كه به اين حقايق آشنايي دارنـد، در بيـان آنهـا از اشـاره                   اشاره مي ] وحياني

  )147، ص 2، ج ةالحيا(. دارند ها را بر خود روا نمي گونه اشاره گويي از اين كنند و فزون نمي
هـا و تمايزهـاي       آيد كه مخاطبان قرآن كريم، بـه دليـل تفـاوت            از آنچه گفته شد به دست مي      

هـاي گونـاگون     گردد ـ در دسـته   علمي و عملي خود ـ كه به هنگام فهم و شناخت آيات آشكار مي 
كتاب خداي عزّوجل داراي چهـار      ): ع(گيرند، چرا كه به بيان معصوم سوم حسين بن علي           اي مي ج

عبارت ظاهر براي عوام است و اشـارات بـراي   . عبارت ظاهر، و اشاره و لطايف و حقايق   : چيز است 
  )48الاخبار، ص  جامع(. خواص و لطايف براي اولياء و حقايق براي انبياء

اي از مخاطبان وحي   خميني اهل معنا و سلوك عقلي و عملي را دسته   با اين نظر است كه امام     
اند، هرچند كـه خبـري از     دانند كه به صورت كلام بسنده نكرده و در ژرفاي آن رفته و نگريسته               مي

زيرا آنان در عرصة اشارات به نظارة آيـات حـق ايـستاده و نـاگزير زبـان در كـام                   ! آنان نيامده است  
بنـدي امـام خمينـي در         گمـان تقـسيم     بـي . اند  ي كوتاه و آن هم به اشاره گفته       كشيده و گاه گاه سخن    

پذيرانـه    هـاي منطقـي و وحـي        هاي قرآن كريم، كمك بزرگي بـه رونـد برداشـت            ارتباط با مخاطب  
خواهد نمود، و ضمن فراگير يا عام بودن مخاطبان، شاخصان حوزه معارف عقلي و توحيـدي را در              

  :شوند ن يادآور ميمكتب تعليمي و تربيتي قرآ
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در اين مخاطبة بين حبيب و محبوب و مناجات بين عاشق و معشوق اسراري است كه جز او            
شايد حروف مقطع در بعـض      . باشد  و حبيبش كسي را بر آن راه نيست و امكان راه يافتن نيز نمي             

ر و فلـسفه    از اين قبيل باشد، و بسياري از آيات كريمه كه اهل ظاه           » يس«و  » ص«،  »الم«سور مثل   
و عرفان و تصوف، هر يك براي خود تفسير يا تأويل كنند نيز از همان قبيل است، گرچه هر طايفه                    

  )29ره عشق، ص (. به قدر ظرفيت خود حظي دارد يا خيالي
شـود، همانـا      هاي قرآنـي را سـبب مـي         ها و شناخت    گونه بودن مخاطب    آنچه در حقيقت گونه   

هايي است كه هر كدام از سـر ارادت بـه حـق و كـلام                 طني انسان هاي ذهني و با     ها و ظرفيت    نظرگاه
چنان كه آثار مكتوب و شفاهي امام       . حق سخني متناسب با ذهنيت و انديشه و تخيل خويشتن دارند          

اي از مخاطبـان وحـي و         گـاه زبـان بـه طعـن و لعـن دسـته              دهنـد، ايـشان هـيچ       خميني بـه دسـت مـي      
هـاي    پـروا دسـته     نظراني انتقاد كرده اسـت كـه بـي           از تنگ  گرفتگان از علوم غيب نگشود، بلكه       بهره

اي همگـاني و آكنـده از      آنگاه كه قـرآن كـريم بـه سـفره         . اند  ديگر را به كفر و ظلالت متهم ساخته       
شـود،    هـا تعريـف و تعبيـر مـي          هـاي فطـري انـسان       هاي رنگارنگ و جاودانه و متناسب با ذائقه         مائده
اي اهـل ظـاهر و عبـارات          نماياند، نه تنگناي آن را تا فقـط دسـته          گمان فراخناي كلام الهي را مي       بي

تـوان مهجوريـت قـرآن        از طرف ديگـر چگونـه مـي       . نصيب بمانند   بدان نزديك شوند و ديگران بي     
كريم در بخش معارف بلندپاية توحيدي و عرفاني و فلسفي، پاسخي به دست داد؟ امام بيش از هـر                   

  .انديشيد حق ميچيز به مسألة مهجوريت كتاب و كلام 
  

  توان بستر فهم و شناخت آيات قرآن كريم را فراهم آورد؟ چگونه مي. 4
دهد كه برخي به راستي قرآن كريم را كتاب يا برنامـه هـدايت                طرح اين پرسش به دست مي     

اند كه با نزول معـارف برتـر و نـاظر بـه ابعـاد         اي شناخته   جانبه خود به سمت آفريدگار بلندمرتبه       همه
  .ها به روشنايي توحيد درآيند ها خواسته است آنان از تاريكي نسانحيات ا

از منظر امام خميني، گام نخست در بسترسازي شناخت قرآن، اين است كه مخاطـب وحـي،                  
سازانه ـ چه در بعـد حيـات ايـن جهـاني و چـه در بعـد حيـات آن          هاي زندگي آيات الهي را آموزه

  ه مخاطب كلام خداوند قرآن را كتاب آموزش حقايقكوتاه سخن آن ك. جهاني ـ به حساب آورد 
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            اي سبب     نگرشها و گرايشهاي شخصيتي و رفتاري گوناگون مخاطبان قرآن در هر زمانه

  گشته كه آنان محصولهاي متفاوتي از ديدار با كلام الهي داشته باشند
  
            و را ضـرورت  ) ص( امام خميني تلاش در جهت تأويل آيات از سوي عالمان آل محمد 

  شمارند سپاسگزاري آنان در برابر نعمت نزول حقايق غيبيه عقليه خداوند مي
  
  

چنين سـلوكي از سـويي تغييـر        . آموختگان مكتب وحي درآورد     بداند و خويشتن را در شمار دانش      
طلبـد و از سـويي ديگـر، كوشـش پيوسـته در جهـت          نگاه آدمي نسبت به دفتر آيات تـشريع را مـي          

از تغيير نگاه مخاطب قرآن اين است كه آن را با كتاب صرف و نحو عربي                مقصود  . معرفت آن راه  
يعني آيات وحي را ابزاري براي تعليم علـومي درنيـاورد كـه             . يا كتاب قصه و تاريخ اشتباهي نگيرد      

از نظرگاه امام راحل چنين برخوردهـايي بـا         . بدان علاقه داشته و يا در آن تخصص پيدا كرده است          
پيداست كه با چنين نگـاهي ابـزاري   . نستن هدف بنيادي نزول آيات حكايت دارد  قرآن كريم از ندا   

  .توان از نور هدايت قرآن بهره برد و راه زندگي انساني را به دست آورد نمي
يك مطلب مهمي را بايد در نظر بگيري كه با توجه به آن، راه استفاده از كتاب شريف بر تـو                     

بت مفتوح گردد، و آن، آن است كه به كتاب شريف الهي نظـر              باز شود و ابواب معارف و حكم بر قل        
تعليم داشته باشي و آن را كتاب تعليم و افاده بداني، و خود را موظف به تعلم و استفاده بداني و                     
مقصود ما از تعليم و تعلم و افاده و استفاده آن نيست كه جهات ادبيـت و نحـو و صـرف را از آن                         

و بلاغت و نكات بيانيه و بديعيـه از آن فراگيـري، يـا در قـصص و     تعليم بگيري، يا حيث فصاحت      
حكايات آن به نظر تاريخي و اطلاع بر امم سالفه بنگري، هيچ يك از اينها داخـل در مقاصـد قـرآن                      

  )192 ـ 191، ص ةالصلا آداب(. نيست و از منظور اصلي كتاب الهي به مراحلي دور است

ام نسبت بـه برخـورد مـسلمانان و حتـي عالمـان و مفـسران                اي كه ام    كاوانه  در نقد و نظر ژرف    
هاي بنيادي يا محـوري وحـي را          توان منزلت شناخت    شيعه و سني با قرآن كريم دارد، به روشني مي         

دانـد و     ايشان عوام را سرگرم اموري مانند تلاوت براي ثواب، و حداكثر تجويد مي            . به دست آورد  
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بـه گفتـة    ! ياني، اسباب نزول آيات و اوقات نـزول آيـات         خواص را مشغول مباحث اعجاز لفظي و ب       
  :ايشان

مفسرين بزرگ ما نيز عمدة هم خود را صرف ... استفاده ما از اين كتاب بزرگ بسيار كم است
بـه عقيـدة    ! انـد   در يكي از اين جهات يا بيشتر كرده و باب تعليمات را به روي مردم مفتوح نكـرده                 

به طور كلي معني تفسير كتاب، آن است كه         !  خدا نوشته نشده   نويسنده تاكنون تفسير براي كتاب    
  )192، ص همان(. شرخ مقاصد آن كتاب را بنمايد، و نظر مهم به آن و بيان منظور صاحب كتاب باشد

اين كه امام خميني در بحث اعجاز قرآن كريم، بر اعجاز معنوي و محتوايي آن تكيه كرده و                  
پژوهان را كندوكاو گسترده در عرصه معاني و مقاصد           ليف قرآن به رغم قبول وجه بياني اعجاز، تك      

اعتنـايي اهـل تفـسير ـ شـيعه و اهـل سـنت ـ بـه وجـه            شمارند، دليلـي جـز بـي    والاي قرآن كريم مي
تـوان راهـي روشـن و اسـتوار بـه       زيرا در عرصة اعجاز محتوايي است كه مي     . محتوايي اعجاز ندارد  

ن بر پيامبر امي برداشت و حقيقت تحدي يـا همـاوردجويي            سمت آشنايي با اهداف وحي و نزول آ       
ها ـ از خواص و عوام ـ نسبت به كتـاب حـق، جـز از       در حقيقت تغيير نگاه. جاودانه قرآن را نماياند

  .رهگذر مباحث استدلالي و قرآني و روايي اعجاز محتوايي ممكن نيست
 مفـسران بـه سـمت هـدف         گام ديگر در بسترسازي فهم قرآن و اهداف آن، حركت تفسير و           

گرچه در گفتار مربوط به گـام       . اصلي نزول قرآن كريم است كه همانا هدايت الهي مخاطبان است          
رسد كه نقل و بيان  نخست، از تفسير و مفسران به طور كلي سخن به ميان آمد، با اين همه به نظر مي 

بايـد تفـسيري      سراني كـه مـي    آراي امام در اين زمينه گشايندة راهي براي مفسران آينـده باشـد؛ مف ـ             
هاي حيات فردي و جمعي انـسان در دوران           متناسب با مقاصد نزول و در عين حال ناظر به ضرورت          

  .شود هاي تفسيري اشاره مي اينك به برخي بايسته. معاصر فراهم آورند
اين كتاب شريف كه به شهادت خداي تعالي كتاب هدايت و تعليم است و نور طريق سـلوك                   

است، بايد مفسر در هر قصه از قصص آن، بلكه هر آيه از آيات آن، جهت اهتـدا بـه عـالم                      انسانيت  
. غيب و حيث راهنمايي به طرق سعادت و سلوك طريق معرفت و انـسانيت را بـه مـتعلم بفهمانـد                   

طور كه در تفاسير وارد  مفسر وقتي مقصد از نزول را به ما فهماند مفسر است، نه سبب نزول به آن
همين قصة آدم و حوا و قضاياي آنها با ابليس، از اول خلقت آنها تا ورود آنها در ارض، كه در . است

حق تعالي مكرر در كتاب خود ذكر فرموده، چقدر معارف و مواعظ مذكور و مرموز است و ما را به                    
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كنـد و مـا از آن غافـل           چقدر از معايب نفس و اخلاق ابليسي و كمالات آن و معارف آدمي آشنا مـي               
  )193 ـ 192، ص ةالصلا آداب(. هستيم

در جاي ديگر امـام خمينـي ضـمن تجليـل از مفـسران قـرآن كـريم و بـه يـاد آوردن رنـج و                           
  :نگارد  آوردن يك دورة تفسيري براي كلام حق، چنين مي هاي آنان در پديد زحمت

 و يكتـا    االله  مقصود ما آن است كه راه استفاده از اين كتاب شريف را كه تنها كتاب سلوك الي                
تـر وسـيلة رابطـة بـين خـالق و خلـق و                كتاب تهذيب نفوس و آداب و سنن الهيه اسـت و بـزرگ            

همـان،  (. المتين تمسك به عزّ ربوبيت است، بايـد بـه روي مـردم مفتـوح نمـود                  الوثقي و حبل    ةعرو

  )191ص
يـن  و آنگاه ايشان به منظور كشف مقاصد بلند و راهبردي قـرآن كـريم، از تمـايز و تفـاوت ا                    

  :نويسد دارد و مي هاي ادبي و بياني و تاريخي پرده برمي كتاب بزرگ آسماني با كتاب
نيست كه مقصدش جهـات بلاغـت و فـصاحت باشـد،            » شيخ«و  » سكاكي«صاحب اين كتاب    

» ابـن خلكـان   «و  » مـسعودي «نيست تا منظورش جهات نحو و صرف باشد،         » خليل«و  » سيبويه«
اين كتاب خدا است و به شؤون الهيه جل و جـلا دعـوت              ... حث كند نيست تا در اطراف تاريخ عالم ب      

مفسر بايد شؤون الهيه را به مردم تعليم كند و مردم بايد براي تعلمّ شـؤون الهيـه بـه آن                     . كند  مي
  )همان(. رجوع كنند

يعنـي  . توان نگريست و هم گـام ديگـر را          در اين كلام روشنگرانه امام، هم گام نخست را مي         
بايد هر كـدام در جايگـاه تعلـيم و تعلـم خـويش       لم، يا به تعبير ديگر، مفسران و مردم مي عالم و متع  

  .هاي اعتقادي و عرفاني و اخلاقي و اجتماعي آن باشند بسترساز شناخت و فهم قرآن كريم و آموزه
  

  موانع فهم و شناخت درست قرآن كريم كدامند؟. 5
اي  ها تعبير كرده و پاره  رآن، به حجب يا حجاب    امام خميني از موانع فهم و استفاده مخاطبان ق        

  .گذرد شوند كه اينك از نظر مي از آن همه را يادآور مي
  حجاب خودبيني. 1 ـ 5

هاي بزرگ حجاب خودبيني است كه شخص مـتعلم خـود را بـه واسـطة ايـن                    يكي از حجاب  
شيطان است كه هميشه و اين از شاهكارهاي مهم . حجاب مستغني، بيند و نيازمند به استفاده نداند

چه كه دارد راضي و قـانع كنـد و مـاوراء              كمالات موهومه را بر انسان جلوه دهد و انسان را به آن           



  نهشصت و شماره /42
  
  
 

  )195، ص همان(. آنچه پيش او است، هر چيز را از چشم او ساقط كند
مراد امام از خودبيني در اين گفتار، خودبيني كساني است كه به نوعي با قرآن كـريم ارتبـاط                   

شمارند؛ نه كساني است كه به كتـاب خداونـد            ه و خود را علاقمند و كوشا در طريق وحي مي          داشت
  :كند چنين ياد مي» تجويد«ايشان از حجاب خودبيني اهل . اعتنايي ندارند

هاي فراوان دهـد و       مثلاً اهل تجويد را به همان علم جزئي قانع كند و آن را در نظر آنها جلوه                
آنكه متوجه دسيـسه   گونه تجويدگرايان بي  بدين)195، ص ةالصلا آداب(! ها بيفكندديگر علوم را از نظر آن     

ابليس و نفس باشند، هرگونه كوشش در طريق فهم و شناخت مباني معرفتي و اخلاقـي و اجتمـاعي    
  .شوند گمان سبب دوري مردم از حقايق وحياني مي قرآن كريم نداشته و بي

نند اهـل تجويـد، اهـل صـرف و نحـو آيـات و اهـل تفـسير              هايي ما   از منظر امام، نه فقط دسته     
شان شوند، بلكه امكـان دارد        قرآن، ممكن است دچار خودبيني و حبس در حصار تفحص و دانايي           

حجـاب شـدن   . كه عالمان اهل كلام و فلسفه و عرفان نيز نادانسته در ورطة خـودبيني سـقوط كننـد                 
هـا را كـه سـبب         هـا و مفهـوم      هـا و واژه     اي فـن    خودبيني دربارة آنهـا عبـارت اسـت از دانـستن پـاره            

هاي رسمي قال  حجاب سوزاني و درآمدن از حصار دانش. محروميتشان از معارف الهي گشته است 
بايـد از     اي و به تعبيري استمرار حركت معناشناسانه مخاطـب قـرآن كـريم را مـي                 هاي مدرسه   و قيل 

  .االله به شمار آورد لوازم سلوك الي
مغز راضي كند و تمام شؤون قرآن را در همان كه پيش  ا به همان صورت بياصحاب ادبيت ر

و اهل تفاسير به طور معمول را سرگرم كند به وجوه قرائات و آراي مختلفة               ! آنها است نمايش دهد   
! ارباب لغت و وقت نزول و شأن نزول و مدني و مكي بودن و تعداد آيات و حروف و امثال اين امور

نيز قانع كند فقط به دانستن فنـون دلالات و وجـوه احتجاجـات و امثـال آن، حتـي                    و اهل علوم را     
فيلسوف و حكيم و عارف اصطلاحي را محبوس كند در حجاب غليظ اصطلاحات و مفاهيم و امثـال      

شخص مستفيذ بايد تمام اين حجب را خرق كند و از ماوراي اين حجب به قرآن نظـر كنـد و در                      ! آن
هاي شيرين الهي  ها توقف نكند كه از قافلة سالكان الي االله بازماند و از دعوت   هيچ يك از اين حجاب    

  )196 ـ 195همان، ص (. شود محروم مي
  
  



  نهشصت و شماره / 43
  
  
  

  
  

»               به طور كلي معني تفسير كتاب، آن است كه شرخ مقاصد آن كتـاب را بنمايـد و نظـر
  »مهم به آن، بيان منظور صاحب كتاب باشد

  
       عبارت ظاهر، اشارات، لطايف و حقـايق      : چيز است  كتاب خداي عزّوجل داراي چهار .

عبارت ظاهر براي عوام است، اشارات براي خواص، لطايف براي اوليـاء و حقـايق بـراي                 
  انبياء

  
  

هـاي    بنابراين منظور از آفت خودبيني در حوزة مسائل قرآنـي ايـن اسـت كـه كـسان و دسـته                    
 علوم آن، بـه حـد و مـرزي كـه مـرتبط بـا       يافته به قرآن كريم و گوناگون عالمان و متعلمان گرايش  

امام خميني اين شيوه را مغاير با شـيوة انبيـاء و اوليـاي حـق                . تخصص و علم آنان است، بسنده كنند      
گونه تلاشي به منظور كسب   گيري خاص از علوم الهي، از هيچ        شمارد، چرا كه آنان به رغم بهره        مي

هـا، بـه ويـژه در عرصـة علـوم و       سـازي  ابراين خط قرمزبن. ايستادند تر باز نمي   تر و فراخ    معرفت فزون 
آفريني در صراط  گونه توجيه منطقي و قرآني نداشته و جز آسيب        هاي مرتبط با وحي، هيچ      تخصص

اندركاران علوم وحي   زيرا هر گروهي از دست    . آورد  فهم و شناخت آيات حق محصولي به بار نمي        
هـاي ديگـر معرفتـي پيرامـون         آنكه هم علوم و شـاخه     حال  ! پندارند كه علم نزد آنان است و بس         مي

هـاي    قرآن وجود دارد و هم فراتر از علوم ظاهري، علومي است كه بر اثر تدبر و تعمـق در ديـدگاه                    
. انـد   آيد و هم فراتر از آن علومي است كـه سـالكان الـي آالله بـه چنـگ آورده                     وحياني به دست مي   

ه بـاب عجـب را بـه روي عـالم و مـتعلم در ميـدان                 دهد ك ـ   چنين نگاهي به نفس و ابليس مجال نمي       
  .االله بگشايند و آنان را از كوشيدن براي دانستن و تكامل عقلي و عملي و علمي محروم نمايند كلام

در . شـود   از خود قرآن شريف دستور عدم وقوف و قانع نشدن به يك حـد معـين اسـتفاده                   
  )196 همان، ص(. قصص قرآنيه اشارت به اين معني بسيار است
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دهند كه هر كـدام نمـودار         هاي انبياء را به دست مي       باره سه نمونه از قصه      حضرت امام در اين   
گفتني اسـت كـه بـا توجـه بـه           . آيد  ضرورت حركت تكاملي خرد و دانش و فهم انسان به شمار مي           

لهي حتي  اي وحياني گرفت كه در منظر ا        توان اين نتيجه را از آموزه       بودن پيامبران مي  » انسان كامل «
گرايـي در انـسان بـه ويـژه در        اساسـاً كمـال   . تر دارنـد    هاي كامل نياز به معرفت بالاتر و روشن         انسان

گردد؛ چرا كه اقتضاي سلوك الي االله در نزد عارفـان             حيات انسان كامل هيچ گاه دچار درنگ نمي       
ده خـواهيم   هاي قرآنـي يـاد ش ـ       اينك نظري به نمونه   . حق، حركت مستمر جان به سوي جانان است       

افكند تا هرگونه ترديدي در نكوهش حجاب خودبيني عالمان و متعلمان حوزة علوم قرآنـي زدوده                
  .گردد

  .داستان ابراهيم خليل و طلب اطمينان شهودي آن حضرت) الف
الـسلام ـ    السلام ـ به مقام بزرگ ايمان و علم خاص به انبيـا ـ علـيهم     حضرت ابراهيم ـ عليه 

 از ايمان قلبي خواست ترقي كنـد        )260/ بقره(. »رب أرِني كَيف تُحي المْوتي    «: دقناعت نكرد، عرض كر   
  )196، ص ةالصلا آداب(. به مقام اطمينان شهودي

  .االله و فراگيري دانش از حضرت خضر داستان موسي كليم) ب
حضرت موسي كليم با مقام بزرگ نبوت، قناعت به آن مقام نكرد و به مقام شامخ علم خـود                   

قوف نفرمود، به مجرد آن كه شخص كاملي را مثل خضر ملاقات كـرد، بـا آن تواضـع و خـضوع                      و
 و ملازم خدمت او شد تا علومي كه بايد )66/ كهف(» هل اتبعك علي أن تعلمن مما علمت رشدا؟ً«: گفت

  )196، ص ةالصلا آداب(. استفاده كند فراگرفت

  . دانشو نيايش براي افزايش) ص(داستان پيامبر اسلام) ج
بالاتر آنكه خداي تبارك و تعالي به جناب ختمي مرتبـت ـ اعـرف خلـق االله علـي الاطـلاق ـ        

 اين دستورات كتاب الهي، اين نقـل        )114/ طه(» و قل رب زدني علماً    «دهد به كريمة شريفه       دستور مي 
.  شـويم  هاي انبيا براي آن است كه ما از آنها تنبه حاصل كنيم و از خـواب غفلـت برانگيختـه                     قصه

  )196، ص ةالصلا آداب(

  حجاب آراي باطل. 2 ـ 5
يكي ديگر از حجب، حجاب آراي فاسده و مسالك و مذاهب باطله است، كه اين گاهي از سـوء                   

  )همان(. استعداد خود شخص است و اغلب از تبعيت و تقليد پيدا شود
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انه بـه همـراه ندارنـد،       پـسند   همانگونه كه امام بيان كرده، افكار تقليدي كه غالباً دلايلي وحـي           
برخـي از ايـن افكـار و آراي نادرسـت،           . دارنـد   ذهن و انديشه آدمي را از دستيابي به حقيقت بازمي         

ريشه در تقليد از خانواده و نياكان دارد كه قرآن كريم همواره آن را نكوهيده دانسته است و برخي             
 مبلغـان و مروجـان اسـلام و قـرآن        كنند كـه خـود را       ديگر بر اثر تعليم و تبليغ غلط كساني رشد مي         

  .دانند مي
امام خميني به منظور نماياندن خطر بزرگ حجاب دوم، يا افكار تقليدي و سطحي مـسلمانان                

كنند كه كـلام الهـي در    در ارتباط با قرآن و فهم آن، به مقولة عرفاني لقاءاالله و معرفت االله اشاره مي    
و مـدعيان شـناخت وحـي و ديـن، سـعي در مـسدود               جـاهلان   . گرانه است   باره واضح و هدايت     اين

كردن باب معارف بلندمرتبة عرفاني قرآن كريم داشته و سلوك فكري و علمي و عملـي مـرتبط بـا     
  .اند آن را كفر محض جلوه داده

االله وارد شـده و ايـن همـه روايـات كـه در ايـن                  اين همه آياتي كه راجع به لقاءاالله و معرفت        
هـاي ائمـه ـ     شـارات و كنايـات و صـراحات كـه در ادعيـه و مناجـات      موضوع است، و ايـن همـه ا  

تأويل ...» به كلي مسدود است» االله راه معرفت«... السلام ـ موجود است، به مجرد اين عقيده كه عليهم
تـوان گفـت    خيلي ماية تأسف است براي اهل االله كه يك باب از معرفـت را كـه مـي                 !... و توجيه كنند  

انـد كـه دم       منتهاي مطلوب اولياء است، به طوري به روي مردم مسدود كـرده           غايت بعثت انبياء و     
  )197همان، ص (. زدن از آن كفر محض و زندقة صرف است

  حجاب تفسير و مفسران. 3 ـ5
يكي ديگر از حجب كه مانع از استفاده از اين صحيفه نورانيه است، اعتقاد به آن است كه جز 

  )199همان، ص (. د، كسي را حق استفاده از قرآن شريف نيستان آن كه مفسرين نوشته يا فهميده
اي، يكـي از موانـع نزديكـي       اي يـا آيـه      بنابراين اكتفا كردن به اقوال مفـسران در زمينـه مقولـه           

زيرا مخاطباني كه به خود و ديگران مجال انديـشيدن در  . ها به ساحت قدسي كلام حق است    انديشه
سيرها و اقوال مفسران رجوع دارند، نادانسته حجـابي بـين خـود و              آيات قرآن را نداده و يكسر به تف       

نظر امام خميني اين است كه هيچ گاه نبايد از تفكر و تدبر كه فرمان خداوند    . اند  آيات الهي افكنده  
به مخاطبان كلام خويش است فاصله گرفت و فقط به آنچه در تفسيرهاي قرآن آمده اسـت بـسنده                   
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ردبا قرآن كريم سبب جمود فكري و هراس از نظـر در معـاني بنيـادي آن              زيرا اين شيوة برخو   . كرد
  .خواهد گشت

  حجاب گناه و طغيان آدمي. 4 ـ 5
يكي ديگر از حجب كه مانع از فهم قرآن شريف و اسـتفاده از معـارف و مـواعظ ايـن كتـاب                       
آسماني است حجاب معاصي و كدورات حاصـله از طغيـان و سركـشي نـسبت بـه سـاحت قـدس                    

  )201همان، ص (. گار عالميان است كه قلب را حاجب شود از ادراك حقايقپرورد
پرسـتي بـه سـمت ظلمـات      گونه حجاب در ارتباط با آدمي و كردار اوست كه بر اثر نفس      اين

از ديدگاه امام خمينـي،     . سازد  يابد و از دسترسي مخاطب وحي به حقايق آن محروم مي            گرايش مي 
 زده و چركين شود، قابليت دريافت معارف الهي و حقايق غيبي را             آنگاه كه قلب چون آيينه زنگار     

ناخواه گوش و چشم      چنين قلب و باطني در اسارت نفس و ابليس درآمده، و خواه           . دهد  از كف مي  
يعني نه گوش آلـوده بـه       . راند  و نيروهاي ديگر آدمي را به سمت كژراهه گمراهي و سرگرداني مي           

تواند آيـات الهـي را    آلوده مي عارف خداوند را بشنود، و نه چشم تواند مواعظ و م     معصيت حق، مي  
در جهان تكوين و تشريع تماشا كند، و نه دل آلوده فرصت تفقـه در ديـن و مفـاهيم آن را خواهـد                        

هاي پيشين به حـساب آورد؛        توان اين حجاب را خطرخيزتر از حجاب         بنابراين مي  )همان: ك.ر(. داشت
هاي باطني و گفتاري و رفتـاري، بـستر           ر برابر تمايلات نفساني و پليدي     زيرا شخص با تسليم شدن د     

بـه سـخني ديگـر آن كـه آلـوده بـه            . پژوهانه را از خويشتن ستانده اسـت        هرگونه انگيزه و اقدام حق    
جـويي در برابـر    اعتنايي به خداوند و كلام او، و حتي سـتيزه          هواي نفس گشت، دير يا زود دچار بي       

سازد، بلكه راه خدا      يعني نه خود را از نور قرآن كريم دور مي         . گردد   الهي مي  آن و حاملان معارف   
  .بندد و فهم و ايمان به كلام الهي را به روي مردم مي

  حجاب دنيادوستي. 5 ـ 5
يكي ديگر از حجب غليظه كه پرده ضخيم است بين ما و معارف و مواعظ قرآن، حجاب حـب                   

و . هم خود را صرف آن كند و وجهة قلب يكسره دنياوي شوددنيا است كه به واسطة آن، قلب تمام      
  )202 ـ 201همان، ص (. قلب به واسطة اين محبت از ذكر خدا غافل شود و از ذكر و مذكور اعراض كند

غلظت حجاب دنياپرستي بدين جهت است كه سرانجام روشنايي عقل و فطـرت توحيـدي را                
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سازد كه بر اثـر آن، قلـب آدمـي قفـل           ار ظلمات باطني مي   برد و او را گرفت      در باطن انسان از بين مي     
پيداست كه قلب قفل شده، تدبر در آيات قرآن كريم را ناممكن ساخته و انسان را به كلي               . شود  مي

؛ )24/ محمـد (» أفلا يتدبرونَ القُرآن أم علي قلوبٍ أقفْالهُا      «: از ساحت كلام خداوند بيگانه خواهد نمود      
  .شان افتاده است] خبري ي بي[ها  انديشند، يا بر دلها، قفل قرآن نمي] وممعارف و عل[آيا در 

شناسـي امـام خمينـي        اي كه طرح شد، نتايج زير در حوزة قرآن          گانه  هاي پنج   بر اساس پرسش  
  :آيد به دست مي

ها، مخاطب خداوند و كلام استوار او بوده و به انـدازة انديـشه و                 ها در همة زمان     همة انسان . 1
  .توانند به فهم و شناخت آيات قرآن كريم دست يابند داد خويش مياستع

آنگاه كه كسي در روند فهم معارف قرآني، قصد تحميل آراي خود بر كتاب خداونـد را                 . 2
  .شود هاي او، تفسير به رأي تلقي نمي هاي آن است، برداشت نداشته و در پي شناخت نظرگاه

هـاي     فكري و علمي گونـاگون هـستند، طبعـاً مخاطـب           ها در استعدادهاي    از آنجا كه انسان   . 3
تـر   ترديدي نيست كه هـركس بـه ژرفـاي آيـات الهـي نزديـك           . گون خواهند بود    قرآن كريم گونه  

  .اند، نصيب معرفتي خواهد داشت گردد، بيش از ديگران كه در ظاهر قرآن درنگ كرده
بايد با نظر  گر خداوند، مي به منظور بسترسازي براي فهم و شناخت كلام جاودانه و هدايت          . 4

  .و آهنگ ياد گرفتن و ياد دادن علوم الهي به سراغ قرآن كريم رفت
. 1: سازند، عبارتنـد از     نصيب مي   ها را از شناخت حقايق وحياني بي        هايي كه انسان    بازدارنده. 5

ت تبعيت و تقليد كوركورانه و گـرايش بـه آراي باطـل كـساني كـه بـا عقايـد نادرس ـ                    . 2خودبيني؛  
شـوند؛    خويش، مانند بسته بودن راه معرفت الهي بر مردمان، سبب مهجور ماندن كتاب خداوند  مي               

گناه و سركشي در برابر خداوند و اوامـر او؛          . 4بسنده كردن به آنچه كه در تفسيرها آمده است؛          . 3
  .دنياپرستي و قفل زدن بر قلب خويش، و عدم تدبر در كلام حق. 5

  
  

  .را فراهم آورده» التفسير والمفسرون«ز پژوهشگران معاصر اهل سنت بوده و اثر محمدحسين ذهبي ا* 


